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The Function of Metaphorical Language in Jong-e Ta’ziyyeh Molla Ali Fakher 

Vahid Mobarak*

Abstract
Noha and ta’ziyyeh for Imam Hussain )pbuh) reached a considerable growth during the 
Qajar era. As the audience of this poem was the general public, it tried to use the simplest 
and most effective forms and meters, and since it involved speakers’ and listeners’ religious 
thoughts, it used orderliness and explicitness. The literary form of language, influenced by 
thought and simplicity, turned to expressive uses of similes, metaphors, etc. to convey the 
insight and attitude of the author and his audience. In this descriptive-analytical research, 
the method of data collection is library-based, the method of data analysis is qualitative, 
and the method of reasoning is inductive, and it has investigated the metaphors of Divan
Molla Ali Fakher and tried to understand the poet’s religious thoughts, people’s tendency, 
and a balance between them. The findings show that Molla Ali’s laments and elegies focus 
on the narration of oppression, and contain Ashurai and religious discourse; they use simple 
language and few images; they are full of sadness, and they are directly related to the 
religious beliefs of the poet and people. The poet’s inclination towards Shiite thinking has 
turned his laments into a place to express his faith in the Imamate of Imam Ali )pbuh) and 
the greatness of the Prophet’s daughter. From among the metaphors, the poet has selected 
explicit metaphors and has often used the love for Hazrat-e Fatima and the heroism of 
Imam Ali (pubh) to express spiritual and worldly positions. Descriptive phrases are widely 
used which sometimes leads to exaggeration. Five metaphors are dedicated to Hazrat-e 
Nabawi and the least number of metaphors is dedicated to Hazrat-e Zainab.
Keywords: Molla Ali Fakher, Religious Belief, Mourning, Metaphorical Language, 
Emotional Function
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چکیده
نوحــه و تعزيــه بــرای امــام حســين)ع( در دورۀ قاجــار بــه رشــد قابل ملاحظــه ای رســيد. از آنجاكــه 
مخاطــب ايــن شــعر، عمــوم مــردم بــود، كوشــيد تــا ســاده  ترين و اثرگذارتريــن قالب  هــا و اوزان را 
داشــته باشــد و چــون انديشــة دينــیِ گوينــده و شــنونده را در برمی گرفــت بــه نظــم و صراحــت روی 
آورد. نكتــه اينجاســت كــه شــكل ادبــی زبــان نيــز، تحــت تأثيــر انديشــه و بي  تكلــف و تعقيــد، بــه 
كاربردهــای بيانــی از تشــبيه و اســتعاره و... روی آورد تــا بتوانــد محمــل بينــش و نگــرش نويســنده 
و مخاطبانــش باشــد. در ايــن تحقيــق توصيفــي – تحليلــي، روش گــردآوري اطلاعــات، كتابخانــه  اي، 
روش تحليــل داده  هــا، كيفــي و روش اســتدلال اســتقرايي اســت و بــه بررســي اســتعاره  های ديــوان 
ــي شــاعر و گرايــش مــردم و  ــی از تفكــر دين ــه دريافت ــه و كوشــيده اســت ب ملاعلــي فاخــر پرداخت
ــا  ــي ب ــاي ملاعل ــا و مرثيه  ه ــه نوحه  ه ــد ك ــا نشــان می  دهن ــد. يافته  ه ــا دســت ياب ــن آن  ه تناســب بي
محوريــت مظلوميت  ســرايي، دربردارنــدۀ گفتمــان عاشــورايي، مذهبــي و دينــي و بــا زبانــي ســاده و 
كــم تصويــر، پربــار از عاطفــة حــزن هســتند و بــا اعتقــاد مذهبــي شــاعر و مــردم، ارتبــاط مســتقيم 
دارنــد. گرايــش قلبــي شــاعر بــه تفكــر شــيعی، نوحه  هــاي او را بــه جايــگاه بيــان ايمانــش بــه امامــت 
ــتعارۀ  ــتعاره  ها، اس ــان اس ــاعر از مي ــت. ش ــرده اس ــدل ك ــر ب ــت پيامب ــت دخ ــن و عظم اميرالمؤمني
ــه  ــه حضــرت فاطم ــر ب ــوی، مهِ ــوی و دني ــات معن مقام ــان ــراي بي ــب ب ــده و اغل مصرحــه را برگزي
ــا تركيب  هــاي وصفــي  ــا ب ــرد آن  ه ــه در كارب ــه كار بســته اســت. غلب ــي)ع( را ب ــام عل ــي ام و پهلوان
و اضافــي ای )پهَلــوِ عرصــة شــجاعت- عالــم همــه اســرار، محــرم راز نهــان( اســت كــه بــه مبالغــه 
ــان،  ــق دوجه ــوي )اشــرف خل ــه حضــرت نب ــج اســتعاره ب ــد. پن ــز مي  انجام ــراق ني ــه اغ ــي ب و گاه

رســول دو ســرا( و كمتريــن تعــداد اســتعاره بــه حضــرت زينــب اختصــاص يافتــه اســت.
كلیدواژه  ها: ملاعلي فاخر، اعتقاد دينی، رثا و نوحه، زبان استعاري، كاركرد عاطفي.
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1. مقدمه
ــياوش و  ــرث، س ــد كيوم ــيامك فرزن ــرگ س ــه م ــه دارد و ب ــابقه‌‌اي ديرين ــران س ــوگواري در اي  س
ــزل  ــگام ع ــد در هن ــوگ بارب ــران، س ــي اي ــوگواري‌‌هاي تاريخ ــان س ــا در مي ــد؛ ام ــفنديار مي‌‌رس اس
خســروپرويز و بــر تخــت نشســتن فرزنــد كينه‌‌تــوز و ناخلــف او )شــيرويه( كــه بــه بريــدن انگشــتان 
ــت.  ــي اس ــي و گفتمان ــديد عاطف ــراض ش ــتعارۀ اعت ــود، اس ــي مي‌‌ش ــد منته ــط بارب ــتن برب و شكس
گويــي باربــد از كشــته شــدن خســرو )پــدر( و خودكشــي شــيرين )زن‌‌پــدر( بــراي پرهيــز از قبــول 
ننــگ ازدواج بــا شــيرويه، آگاه بــوده اســت. پيداســت كــه برجسته‌‌ســازي و آشــنايي‌‌زدايي و تأثیــر و 

كاركــرد بيــان اســتعاري، بيشــتر از بيــان صريــح اســت.
ــكن  ــت پيمان‌‌ش ــه خلاف ــين)ع( علي ــام حس ــام ام ــي، قي ــة دين ــن حماس ــام، بزرگ‌‌تري ــس از اس    پ
امــوي بــود و اندوه‌بارتریــن مراثــي در ســوگ شــهادت امــام حســین)ع( و اهل‌بیــت شــريف ايشــان 
ــروف و  ــت جــدش و امربه‌مع ــهادت خــود را اصــاح ام ــدف ش ــام حســين)ع( ه ــد. ام ــروده ش س
نهــي از منكــر معرفــی کــرده اســت. معلــوم اســت كــه حركــت امــام)ع( از مكــه بــه جانــب عــراق، 
اســتعاره‌‌اي برجســته از مخالفــت بــا جانشين‌‌شــدن موروثــي يزيــد به‌جــای معاويــه به‌عنــوان خليفــة 
ــه اعتــراض را  ــان، در هــم شكســتن هرگون ــة يزيدي ــود. همانطور‌‌كــه يــورش ناجوانمردان مســلمين ب
ــي‌‌زد.  ــاد م ــراد نگريســته شــود، فري ــا اف ــرد ي ــد خانوادگــي آن ف ــي و پيون ــگاه دين ــه جاي بي‌‌آنكــه ب
شــاعران بــراي بيــان نگــرش دينــي و پررنــگ کــردن گفتمــان سياســي امامــت و حكومــت و مؤثــر 
كــردن اشــعار خــود از ايــن حماســه و مرثيه‌‌هــاي آن بهــره گرفته‌‌انــد. در قــرن اخيــر، دو جنبــة قــوي 
ــدة نگــرش سياســي و  ــدة وجــه مظلوميــت امــام حســين)ع( و ديگــري دربردارن ــي دربرگيرن از مراث
ــر همهک‌ــس و  ــا حكومــت غاصــب ســتمگر اســت. در دورة قاجــار كــه اســتبداد شــاه ب مخالفــت ب
همه‌چیــز مي‌‌چربيــد، گويــا اســتفاده ابــزاري از ديــن و مرثيــه دينــي ســبب مي‌‌شــود كــه شــاه تكيــه 
و حســينيه بســازد و در تكيه‌‌هــا شــركت كنــد و عــزاداري نمايــد درحالیک‌ــه در عمــل بــه هيچ‌‌كــس 
اجــازه اعتــراض بــه اســتبدادش را نمــي‌‌داد؛ ازایــن‌رو، عــزاداري بــراي امــام حســين بــا وجــه بيــان 
ــات حــوزوي دارد و  ــه تحصي ــز ك ــي فاخــر ني ــت. ملاعل ــق ياف ــوار، رون ــام بزرگ ــت آن ام مظلومي
نماينــده گرفتــن وجوهــات شــرعي ســناّر چالــوس اســت و طبــع شــعري نيــز دارد، موافــق خواســتة 
قلبــي و عاطفــه انســاني‌‌اش بــه ســرودن مرثيــه بــراي امامــان و امــام حســين )علیهم‌الســام( پرداختــه 

اســت. مرثيه‌‌هــاي او کلان اســتعاره »امــام حســين)ع( مظلــوم اســت« را داراســت.
ــان  ــه بی ــا، ب ــه کمــک آنه ــه نویســنده ب ــی هســتند ک ــا، نشــانه‌‌ها و ابزارهای ــتعاره‌‌ها و کنایه‌‌ه      اس
اندیشــه‌‌ای غیــر از خــود آن‌‌هــا می‌‌پــردازد )آهنــی، 1357: 159( و اگــر در جامعــه‌‌ای چــون جامعــه 
ــد و  ــته باش ــت بربس ــار، رخ ــت در گفت ــب، صراح ــخت‌‌گیری و تعص ــتبداد، س ــل اس ــري، به‌دلی قج
بــرای نشــان دادن گرايــش قلبــي، تفكــر باطنــي، ایدئولــوژی نهــان نویســنده و معانــی پنهــان دیگــر، 
ــده  ــنونده و خوانن ــوش ش ــه گ ــن را ب ــدای دوم مت ــتک‌م، ص ــد و دس ــرار می‌‌گیرن ــتفاده ق ــورد اس م
می‌رســانند. اســتعاره و کنایــه کــه صنایعــی ادبــی هســتند، در متــن زبــان جــاری می‌‌شــوند و چــون 
ــا  ــي )اجتماعــی( ی ــی و درون ــر عوامــل بیرون ــز در اث ــر و تحــول اســت، اســتعاره‌‌ها نی ــان در تغیی زب
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ــزی  ــانگر چی ــد و نش ــی می‌‌گردن ــول معنای ــار تح ــا دچ ــوند ی ــذف می‌‌ش ــا ح ــوند، ی ــوض می‌‌ش ع
غیــر از آنچــه در گذشــته بودنــد، می‌‌شــوند )تلطــف، 1393: 30(؛ درواقــع، اســتعاره‌‌های یــک دوران، 
می‌‌توانــد مخصــوص بــه آن دوره و نشــان‌‌دهندة گرایــش آن دوره باشــد و چــون نویســنده و 
ــتعاره‌ها  ــن اس ــس ای ــدارد، پ ــي خــود ن ــر نهان ــن در كار و ام ــه دروغ گفت ــازی ب ــتين، نی ــاعر راس ش
ــل  ــا، به‌دلی ــه در نوحه‌‌ه ــتعاره‌‌ها‌‌ی بهک‌اررفت ــتند. اس ــز هس ــه نی ــان اندیش ــکل بی ــن ش بی‌‌دروغ‌‌تری
ــدگاه  ــک و دی ــي و ایدئولوژی ــگاه گفتمان ــته، ن ــته و ناخواس ــده، خواس ــا گوین ــن ب ــی مت ــاط دین ارتب
اجتماعــی نویســنده را منعکــس می‌‌کننــد )يارمحمــدي، 1383: 117(؛ به‌عبارت‌دیگــر »ذهــن و 
ــا همديگــر، همســويي و مشــابهت دارنــد و دو روي يــك ســكه‌‌اند« )شــفيعي‌‌كدكني، 1380:  ــان ب زب
27( و چــون نویســنده برآمــده از متــن جامعــه اســت و ایــن نشــانه‌‌ها و رمزهــا از پیونــد و مشــارکت 
ــن از  ــری روش ــر تصوی ــخن او، بیانگ ــس س ــرد، پ ــمه می‌‌گی ــاعر سرچش ــردم و ش ــن م ــادی بی اعتق
گرایــش اجتماعــی موجــود در روزگار وی اســت. البتــه، انگیزاننــدة ایــن گرایــش، گاهــی حکومت‌‌هــا 
)مثــل صفویــان( و گاهــی نیازهــای فــردی و جمعــی )مثــل تفکــر مشــروطه‌‌خواهی( و گاهــی ادیــان 

ــی، 1389: 10-14(. ــل مســیحیت و اســام( هســتند )کرم )مث
ــا دیگــر متــون، بهــره گرفتــن از صنایــع ادبــی در آن، بــر مقتضــای حــال و     تفــاوت متــن ادبــی ب
مقــال و اشــکال مختلــف بیــان یــک نکتــه و اندیشــه اســت )امیــن شــیرازی، 1373: 18(. البتــه ممكــن 
ــت  ــي مختلــف دلال ــر معان ــه ب ــه‌ای باشــد ك ــي به‌گون ــان تمثيل ــي، شــكل بي ــن ادب ــه در مت اســت ك
كنــد و صداهايــي فراتــر از يــك نكتــه را بــه گــوش مخاطــب آگاه برســاند )ذوالفقــاري، 1381: 18(. 
اســتعاره و کنایــه ازجملــه ایــن صنایــع هســتند و بــا حضــور خــود ابهامــی ظریــف را بــه متــن تحمیل 
ــا  ــا دریافــت و رمزگشــایی خواننــده، لذتــی ذوقــی و فهمــی را در او ایجــاد می‌‌کننــد ت می‌‌کننــد و ب
بتوانــد معنــي نهــان یــا ناگفتــة نویســنده را کشــف کنــد و بــا متــن و نویســنده ارتباطــی متفــاوت از 
ــه  دیگــران برقــرار کنــد. اگــر مجمــوع اســتعاره‌‌هایی را کــه شــاعر یــا نویســنده و هم‌عصــران وی ب
ــا اســتعاره‌‌های پیــش و پــس از آن شــاعر بســنجیم شــباهت‌‌ها  کار می‌برنــد، اســتخراج‌ کنیــم و يــا ب
ــبک  ــان از س ــتعاره‌‌ها، نش ــانی اس ــن همس ــي، ای ــر ادب ــد. ازنظ ــم دی ــگرفی خواهی ــای ش و تفاوت‌‌ه
واحــد و تغییــر آن‌‌هــا نشــان از تفــاوت ســبک شــاعر بــا دیگــران خواهــد داشــت )شمیســا، 1378: 
ــار  ــا دچ ــی آن‌‌ه ــا معان ــند، ام ــه باش ــر نیافت ــتعاره تغیی ــای اس ــن اســت واژه‌ه ــز ممک ــي ني 70( گاه
ــی یــک متــن، کلمــات مســتعار چــون  ــی شــده باشــد؛ به‌عبارت‌دیگــر، در سب‌‌کشناســی ادب دگرگون
نشــانه‌‌هایی روشــن، ســبب تمایــز متنــی از متــن دیگــر می‌‌شــوند و ایــن تمایــز می‌‌توانــد در دوره‌ای 
ــا تغييــر ســبک )تفــاوت زبــان، دانــش،  واحــد یــا ادوار مختلــف و زمان‌‌هــاي متفــاوت باشــد کــه ب
ــر  ــوص نظ ــاعر و به‌خص ــرش ش ــاوت نگ ــه تف ــوند؛ البت ــدا می‌‌ش ــر ج ــرش( از کیدیگ ــش و نگ بین
دینــی وی، واژه‌هــا و کاربردهــای واژگانــی وی را نیــز متفــاوت می‌‌ســازد؛ مثــل ســخنور و شــاعري 
ــا(   ــد نيم ــرد و )مانن ــه کار می‌‌گی ــر ب ــت را بیش‌‌ت ــه از طبیع ــتعاره‌‌های برگرفت ــه اس ــرا ک طبیعت‌‌گ

ــر دارد. ــتعاره‌‌ها نقشــي مؤث ــا و اس ــا، كنايه‌‌ه ــتة او در انتخــاب واژه‌‌ه ــم زيس اقلي
ــده  ــبه‌‌به و نماين ــاي مش ــبيه و ابق ــذف اركان تش ــبيه، ح ــة تش ــا علاق ــاز ب ــه )مج ــتعارة مصرح    اس
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ــي، 1353: 293(  ــه جــاي لفــظ ديگــر اســت( )رجاي ــا آوردن لفظــي ب ــراي مشــبه ي ــرار دادن آن ب ق
ازنظــر معنایــی، تأیکــدی نهــان و آشــکار بــر کــس یــا چیــز دیگــر یــا مســتعارله اســت کــه گوینــده 
ــر و  ــاری دیگ ــتعاره، ب ــاز اس ــۀ گسترده‌‌س ــا آین ــام ی ــا ابه ــد ب ــی‌‌اش، می‌‌خواه ــل درون ــر می ــا ب بن
متفــاوت از پیــش، آن را مطــرح کنــد و از تکــرار نــام و یــاد او خرســند گــردد )طبســي، 1391: 60 
ــن  ــی آموخت ــا حت ــتعاره ی ــاختن اس ــرای س ــاعر ب ــه ش ــم ک ــرزا، 1362: 170(. می‌‌دانی و نجفقلي‌‌مي
ــد ســخنش را  ــا بتوان ــی دارد ت ــت ذهن ــوزش و فعالی ــه آم ــاز ب ــتعاره‌‌های پیشــين، نی و كاربســت اس
ــر بهــره  ــة خــود از آن کمت ــی و روزان ــد کــه مــردم در گفتارهــای معمول ــان کن ــه شــکلی دیگــر بی ب
ــه مقــام ارجمنــد مســتعارله در دیــدگاه شــاعر و  ــد. لازمــة نوشــتن اســتعاره، نظــر داشــتن ب می‌‌گیرن
نویســنده اســت کــه او را شایســتة صــرف وقــت و انــرژی، بــرای بازشناســاندن جنبه‌‌هــای مختلــف 
وجــود او میک‌‌نــد. بی‌‌تردیــد و جــدای از مباحــث دقیــق و ظریــف ادبــی اســتعاره، کاربــرد و کاربــرد 
ــه اقتضــای حــال و  ــر اســت و ب ــل و مؤث ــی آن، در ســاختن ســبک نویســنده دخی ــدی و معنای تأیک
ــی  ــرد ادب ــرد. حــال اگــر ایــن کارب ــر نعــت و ارج او راه می‌‌ب ــام، ب ــر آن ن مقــام و تأیکــد نویســنده ب
در خدمــت بیــان اندیشــه و اعتقــاد دینــی باشــد، چــون بــا بــاور و قــوۀ ویــژه‌‌ای حمایــت می‌‌شــود، 
ــار  ــه انتظ ــود ک ــکفته می‌‌ش ــی ش ــوص زمان ــد و به‌‌خص ــان می‌‌ده ــر نش ــر و فراگیرت ــود را بیش‌‌ت خ
ــد،  ــی و نیرومن ــزش درون ــا انگی ــه ب ــد ک ــتعارله باش ــروي مس ــفاعت اخ ــوی و ش ــر معن ــاعر، اج ش
ــا منشــأ الهــی و مــردان خــدا را در وجــود نویســنده بــه نمایــش  پیوســتگی ذهــن و زبــان شــاعر، ب
می‌‌گــذارد. گویــی صلــۀ او بــا هــر اســتعاره، ســنگی از بنــای قصــر بهشــت و حور‌‌العیــن اســت کــه 
شــاعر بــه مــدد آن‌‌هــا، خانــه و کاشــانه‌‌ای را در آخــرت بــا دوســتداری خانــدان عصمــت و طهــارت 
برپــا میک‌‌نــد و از ایــن کوشــش خــود بســیار مســرور و خرســند می‌‌گــردد. نکتــه‌‌ای کــه بایــد بــدان 
ــار  ــد و او به‌ناچ ــردم عادی‌‌ان ــا، م ــن گفتاره ــاعر، در ای ــب ش ــه مخاط ــن اســت ک ــه داشــت ای توج
بایــد از ابزارهــای دمِ دســت آنــان بــرای تبییــن اندیشــه و افــکار خــودش ســود ببــرد )کافــی، 1388: 
ــم،  ــاده و زودفه ــن، س ــه ذه ــک ب ــیار نزدی ــاي بس ــم‌‌ها و صفت‌‌ه ــتعاره‌‌های او، اس ــس اس 280(، پ
طبیعــی و اغلــب از نــوع مصرّحــه خواهنــد بــود و اســتعاره‌‌هاي اصليــه )اســم استعاره‌شــده( و تبعيــه 

ــژاد، 1372: 98(. ــاخت )احمدن ــد س ــده( را خواهن ــت استعاره‌ش )صف

1-1. پیشینۀ تحقیق
ــان  ــاب تاريــخ زب ــد: باقــري )1377( در كت ــا ایــن پژوهــش از ایــن قرارن ــوط ب ــع مرب برخــي از مناب
فارســي، زبــان را زنــده و در حــال تحــول دانســته و تحــول زبــان را بــه درونــي و بيرونــي تقســيم 
ــي  ــد ف ــده موع ــي قصي ــلوبيه ف ــه اس ــه »دراس ــي‌‌زاده )1392( در مقال ــنفكر و متق ــرده اســت. روش ك
ــعر  ــر ش ــة حــزن ب ــه عاطف ــد ك ــر دانســته‌‌اند و معتقدن ــه، مؤث ــه«، جنســيت را در ســرودن مرثي الجن
ــاب سياســت نوشــتار خــود از  ــر مســتقيم گذاشــته اســت. تلطــف )1393( در كت ــاح تأثی ســعاد صب
ــر  ــه و ب ــخن گفت ــی س ــای ادب ــر خلاقیت‌‌ه ــک ب ــای ایدئولوژی ــوژی و پیش‌فرض‌ه ــر ایدئول تأثی
ــوص در  ــراوان دارد به‌خص ــت ف ــر و اهمی ــی، تأثی ــای ادب ــوژی در آفرینش‌‌ه ــه ایدئول ــت ک آن اس
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ــز و اســتعاره  ــا رم ــي خــود را ب جوامعــی کــه نویســندگان، اغلــب، آراي اجتماعــي- سياســي و دين
ــوژی  ــي و ایدئول ــان درون ــانی از گفتم ــتعاره‌‌ها نش ــه اس ــي‌‌رود ک ــان م ــد. گم ــان میک‌‌نن ــه بی و کنای
ــد.  ــل دارن ــا کیدیگــر تعام ــی او ب ــان ادب ــی و زب ــی اندیشــة دین ــن هســتند و در بازنمای نویســنده مت
باباصفــري و نصــري )1395( در مقالــة »مرثيــه اجتماعــي در شــعر معاصــر« مرثيــه را بيــان احساســات 
ــاب ادوار شــعر فارســي،  ــرده و شــفيعي‌‌كدكني، در كت ــف ك ــوب تعري ــه ازدســت‌‌دادن ‌‌مطل نســبت ب
بهــار و مشــيري را پرچــم‌‌داران مرثيــة اجتماعــي دانســته‌‌ اســت. قلعه‌‌قبــادي و همكارانــش )1396( در 
ــاي  ــته‌‌ترين آموزه‌‌ه ــدس«، برجس ــاع مق ــاي دف ــي مرثيه‌‌ه ــم تعلیم ــاق در مفاهي ــاب اخ ــة »بازت مقال
سوگ‌ســروده‌‌هاي دفــاع مقــدس را شــهادت‌‌طلبي، حــبّ وطــن و دشمن‌‌ســتيزي و درنهایــت 
ــه نســل از  ــة س ــه مرثي ــي و مقايس ــة »بررس ــادي )1398( در مقال ــته‌‌اند. قلعه‌‌قب ــدن دانس عاشورايي‌‌ش
شــاعران معاصــر« برخــي از اشــعار معاصــر را مرثيه اجتماعي دانســته اســت. مرادي و رياحــي )1398( 
ــه را واكنــش و مواجهــة سوگ‌‌ســراي  ــا شــخصي« مرثي ــاري ي ــة »مرثيــة زيــدري نســوي درب در مقال
بــا ماتــم عزيــزان دانســته‌‌اند و مرثيــۀ زيــدري نســوي را بــا وجــود رســمي بــودن آن، پــر از عاطفــه 
ــه  ــل مرثیه‌ســرایی در اهنام ــة »تحلي ــرد )1399( در مقال ــد. كــزازي و رادم و احســاس قلمــداد كرده‌‌ان
فردوســي و شــاهنامه كــردي« شــاهنامه فردوســي را در مرثيــه بــر شــاهنامه كــردي مؤثــر دانســته‌‌اند. 
ســعادتي‌نيا )1399( در مقالــة »مقايســه مرثيــه در ادب فارســي و عربــي بــا تكيــه بــر دو مرثيــه فرخــي 
و بحتــري« مرثيــه را بــه شــخصي، رســمي و مذهبــي تقســيم کــرده اســت. ســعادتي )1401( در مقالــة 
»بررســي حركــت شــعر عاشــورايي قــرن معاصــر از مرثيــه بــه حماســه« ايــن جريــان شــعر عاشــورایی 
ــان در  ــش زب ــة »بررســي فرانق ــي )1402( در مقال ــي و زمان ــرده اســت. آقاباباي معاصــر را واكاوي ك
مرثيه‌‌هــاي احمــد شــاملو و ســهراب ســپهري« مرثيــ‌‌ۀ شــاملو در مــرگ فــروغ را به‌ترتيــب برون‌‌گــرا 
و مخاطبــش را حاضــر ديــده ولــي مرثيــة ســپهري را درون‌‌گــرا و مخاطبــش را غايــب دانســته‌‌ اســت.

1-2. پرسش تحقيق
اين جستار توصيفي – تحليلي به اين پرسش‌‌ها پاسخ مي‌‌دهد:

 1- اســتعاره‌‌هاي ديــوان فاخــر چــه كاركــردي دارنــد و كمتريــن و بيشــترين اســتعاره‌‌هاي مصرحــة 
ديــوان ملاعلــي فاخــري بــراي چــه كســاني و چگونــه بــه كار رفتــه‌‌ اســت؟ 

2- اســتعاره‌‌هاي مصرحــة ملاعلــي فاخــري چــه ارتباطــي بــا گفتمــان دينــي گوينــده و مخاطبــان او 
دارنــد؟

1-3. مختصري دربارة ملاعلي فاخري و فرزندش شیخ حسن 
علامــه ملاعلــی فاخــری متخلّــص بــه فاخــر، فقیــه، ادیــب، عــارف و حماسه‌‌ســرای قــرن ١٣ هجــری 
اســت. وي در حــوزۀ علمیــۀ نجــف اشــرف بــه تحصیــل علــوم دینــی و فقهــی پرداخــت و بــا طــی 
مــدارج اجتهــاد و مراحــل ســیر و ســلوک عرفانــی، بــا حکــم شــرعی میــرزا مهــدی آل کاشــف‌‌الغطاء 
از مجتهــدان و علمــای بنــام حــوزۀ علمیــه نجــف اشــرف بــه مازنــدران و زادگاه خــود روســتای ســناّر 
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کــه اکنــون از توابــع بخــش مرزن‌آبــاد شهرســتان چالــوس اســت، مراجعــت کــرد.
     ایــن فقیــه توانــا ضمــن رســیدگی بــه امــور شــرعی منطقــه، در ترویــج احــکام اســامی و فرهنــگ 
عاشــورایی تــاش زائدالوصفــی داشــت و بــا بهره‌گیــری از قریحــۀ سرشــار ادبــی و علــوم و معــارف 
ــه در  ــه و مرثی ــورا را به‌صــورت تعزی ــة عاش ــژه واقع ــن)ع(، به‌وی ــی معصومی ــع زندگ اســامی، وقای
قالــب اشــعار حماســی و عرفانــی بــه نظــم کشــیده اســت. خــود اهتمامــي بــه جمــع‌‌آوري اشــعارش 
ــم و  ــع‌آوری، تنظی ــه جم ــه زادۀ فاخــر ب ــص ب ــد ايشــان، حســن فاخــري متخل ــي فرزن ــته، ول نداش
ــگ فاخــر« همــت  ــام »جُن ــه ن ــه‌ای ب ــی فاخــر، در مجموع ــدرش، مرحــوم ملاعل ــگارش اشــعار پ ن
گماشــت و نــگارش آن را در ســال 1305 ه.ش )1345 ه.ق( بــه پایــان رســاند. ايــن مجموعــه در ســال 

1395 بــه چــاپ رســيده اســت.
   عــارف و روحانــی وارســته شــیخ آقــا حســن فاخــری متخلــص بــه زادة فاخــر در ســال 1249 ه.ش 
ــه تحصیــل  ــد ارجمنــدش، ب ــزد وال ــه جهــان گشــود. از کودکــی ن ــده ب در علــویک‌‌لای چالــوس دی
مقدمــات علــوم دینــی همــت گماشــت. ایشــان پــس از کســب فیــض از محضــر آن عالــم جلیل‌القــدر 
بــرای تکمیــل تحصیــات بــه تهــران عزیمــت نمــود و مــدارج عالــی علــوم اســامی را در مدرســه 
ــه کمــال  ــة قــم تحصیــات خــود را ب ــد و ســرانجام در حــوزة علمیّ ــی سپهســالار ســابق گذران عال
رســاند. فضایــل معنــوی و شایســتگی‌های علمــی و فقهــی وی موجــب وثــوق علمــای عصــر بــدو 
ــور شــرعیة  ــوان مســئول ام ــت، به‌عن ــراز اول وق ــب مراجــع ط ــد و به‌موجــب حکمــی از جان گردی

ــاد و کلاردشــت امــروزی( تعییــن گردیــد. منطقــه کلارســتاق )شــامل چالــوس، مرزن‌آب
      مراتــب علمــی و ذوق وافــر ادبــی ایــن عــارف وارســته کــه آن را ارث پــدر نامــدارش دانســته 
اســت، ســبب شــد تــا در کنــار رســیدگی بــه امــور شــرعی مــردم منطقــه، فرصــت را بــرای تدویــن 
اشــعار خویــش در وصــف اهل‌بیــت عصمــت و طهــارت)ع( غنیمــت بشــمارد. وی بــا تســلطی کــه 
بــر فنــون و صنایــع ادبــی داشــت بــا اشــعاری نغــز، دفتــرش را آذیــن بســته و در ســال 1304 ه.ش 
)1344 ه.ق( آن را بــا خــط زیبــای خویــش بــه نــگارش درآورد. ايــن مجموعــه نيــز در ســال 1395 

بــه چــاپ رســيده اســت.

2. بحث و بررسی
1-2. محوريت كلام و نوحه‌‌هاي ملاعلي فاخر

شــعر ملاعلــي فاخــر در حــوزة شــعر متعهــد و دينــي قــرار مي‌‌گيــرد چراكــه هدفــش، نشــر تعليمــات 
دينــي و تاريخــي اســام و ذكــر مناقــب و احــوال بــزرگان ديــن و به‌‌خصــوص نوحــه بــر مصائــب 

پيامبــر اعظــم و ائمــة بزرگــوار و امــام حســين )علیهم‌الســام( اســت.
ــور عیــن ــه قتــل ن جــان شــيرين ‌‌جــان شــيرينم حســينگشــته‌‌ام راضــي ب

 )فاخري، 1395: 27(
ــای  ــش احی ــا اســت و هدف ــان کرب ــی جری ــه حضــرت سیدالشــهدا )ع(، محــور اصل ــد ک    هرچن
ــا  ــي دارد، ام ــز حکایــت از تعهــد دينــي و مذهب مجــدد اســام اســت و نوحه‌‌پردازی‌‌هــای شــاعر نی
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ــر عظمــت امــام علــی)ع( و حضــرت فاطمــه)ع(  ــرد اســتعاره‌‌ها نشــان می‌‌دهــد کــه ســراینده ب کارب
ــة  ــوده و تكي ــتري نم ــه بيش ــواران توج ــه آن بزرگ ــرده و ب ــد ک ــي تأیک ــزرگان دين ــر ب ــش از ديگ بی
ســخنش بــر وجــود شــريف ايشــان بــوده اســت؛ یعنــی گرایــش قلبــی ایشــان بــه بنیان‌گــذار تفکــر 
ــا  ــان یقيــن و ايمانــش تبدیــل کــرده کــه همان ــه جایــگاه بی شــیعی، مســئله نوحه‌‌ســرایی شــاعر را ب
امامــت حضــرت علــی)ع( در جانشــینی پیامبــر و عظمــت معنــوی حضــرت فاطمــه)س( و نیــز تبییــن 

رســالت بــس بــزرگ حضــرت زینــب )س( اســت.

2-2. امام حسین)ع(
بااینکــه ملاعلــي فاخــري، زادۀ شــمال ایــران اســت و زندگــی‌‌اش بــا طبیعــت سرشــته و عجیــن شــده 
ــال  ــه اقب ــد ك ــان می‌‌ده ــا، نش ــاخت آن‌‌ه ــی و س ــکل واژگان ــتعاره‌‌ها در ش ــرد اس ــا کارب ــت، ام اس
شــاعر بــه طبیعــت در ســاختن اســتعاره، در جایــگاه چهــارم و غیراصلــی قــرار دارد و آنچــه شــاعر 
دوســت داشــته اســت کــه بــدان تأیکــد ورزد، مقامــات معنــوی و مــادی، مظلومیــت امــام در حماســۀ 
ــاعر،  ــه ش ــس از آن اســت ک ــوده اســت و پ ــر ب ــا پیامب ــی آن حضــرت ب ــاط خانوادگ ــا و ارتب کرب
ــتۀ  ــادر(، گل گلدس ــمان )م ــید آس ــنده، خورش ــور رخش ــاه، خ ــون م ــادی چ ــتعاره‌‌های طبیعت‌بنی اس
ــرد کــه  ــه کار می‌‌گی ــرای امــام حســین)ع( ب ــاغ حیــدر را ب ــوگل ب ــاغ رســول، بلبــل خوشــخوان، ن ب
اغلــب آن‌‌هــا اســتعاره‌‌هایی پیش‌‌ســاخته‌‌اند و شــاعر نقشــی در ســاختن آن‌‌هــا نداشــته اســت، بلکــه 

فقــط مســتعارله را بــه امــام حســين)ع( تغییــر داده تــا بتوانــد اندیشــه‌‌اش را بیــان کنــد.
ــک  ــرگاه فل ــه خ ــان و ش ــاه دوجه ــان، پادش ــوی جان ــل ک ــان، خلی ــباب جن ــیدّ ش ــتعاره‌‌های س   اس
ــن،  ــت، شــاه دی ــک و مل ــوار و شــاه، شــاه ســریر مُل ــام بزرگ ــوی آن ام ــات معن ــه مقام ــا توجــه ب ب
شــاه بطحــا، شــاه مظلومــان، پادشــاه دوجهــان و طبیــب دردهــای زینــب بــا توجــه بــه مقامــات مــادی 
ایشــان، ســاخته و پرداختــه شــده‌‌اند. بایــد گفــت دو اســتعاره نخســت، بــر مبنــای قــرآن و حدیــث 
ســاخته شــده‌‌اند. گرایــش عرفانــی - اجتماعــی هــم در شــاه خطــاب کــردن امــام حســین)ع( مشــهود 
اســت چراکــه، صوفیــان، عارفــان ســیدّ را شــاه می‌‌نامیده‌‌انــد و طبیــب دانســتن آن حضــرت را هــم 
بایــد به‌حســاب ملمــوس بــودن کار طبیــب در نــزد مــردم گذاشــت کــه تصویــری زنــده و مشــخص 

از کار طبیــب و بیمــار دارنــد.
لطــف شــاه ديــن كجــا هنگامــه محشــر كجــانوحهک‌ــن فاخر مكن تشــويش هول محشــري

 )همان: 60(
ماهــي دريــا غميــن مــرغ هــوا نوحه‌‌گــراز غــم ســلطان ديــن، شــاه و گــدا نوحه‌‌گــر

)همان: 48(
اي ذوالجناح غرق خون آن مونس طفلان چه شــدگفتا ســكينه با فغان، كان شــاه مظلومان چه شد

)همان: 259(
در آتــش و در منجنيــق، او را بــه تكــرار آمــدهقلــب خليــل كــردگار، از تيــر غم شــد پارپار

)همان 343( 
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    از ســه گرایــش مهــم نوحــه و تعزیــه در ایــران یعنــی عرفانــی و کمال‌‌گــرا، اجتماعــی- سیاســی 
و مظلومیت‌‌ســرايي، شــاعر بــه کمال‌‌گرایــی و مظلومیــت امــام توجــه کــرده و مظلومیــت او را بیــش 
از دیگــر عناصــر در واژگان اســتعاری شــعرش منعکــس ســاخته اســت. در اصــل، شــعر و گرایــش 
ــم و  ــای ظال ــدازی حکومت‌‌ه ــات بران ــامی و تمای ــاب اس ــا انق ــه، ب ــه و مرثی ــی در نوح سیاس
ــد  ــي شــاعر، فاق ــی روزگار ملاعل ــره خــورده اســت، ول ــا آن گ ــد دارد و ب ــتبدادی معاصــر، پیون اس
ــت سیدالشــهدا  ــی مظلومی ــان عاطف ــرای بی ــن نگــرش و حساســیتی اســت؛ بااین‌همــه، شــاعر ب چنی
ــن اســتعاره‌‌ها حاکــی از آن اســت  ــرده اســت. ای ــه كار ب ــادی را ب ــا، اســتعاره‌‌هاي زي در واقعــۀ کرب
کــه در شــمار پنج‌تــن آل‌عبــا بــودن، پیوســتگی آن حضــرت بــه خانــدان عصمــت و طهــارت، قیــام 
ــارت  ــوا و اس ــرزمین نین ــان در س ــهادت ایش ــت و ش ــوی، مظلومی ــم ام ــم حاک ــر ظل ــان در براب ایش
ــا تصویرســازی‌‌های صریــح و گاهــی دلخــراش از شــهادت، مــورد اهتمــام شــاعر  ــدان پیامبــر ب خان
ــر آن  ــتعاره‌‌هایش ب ــا اس ــته و ب ــژه داش ــه وی ــا توج ــتر، بدان‌‌ه ــذاری بيش ــت تأثیرگ ــه جه ــوده و ب ب
ــی شــاعر را  ــی و عهــد قلب ــادات دین ــد کــرده اســت کــه بخشــی از اعتق ــاد‌‌ آنهــا، تأیک حــوادث و ی
تشــیکل می‌‌دهنــد؛ یعنــی خــدا و دیــن خــدا، هــدف و شــاه‌‌راهی اســت کــه شــهادت ســبط نبــی و 
ــرای دین‌‌دوســتان و  ــد و نشــانه‌‌ای دائمــی ب ــر میک‌‌ن ــن راه را آشــکارتر و رنگین‌‌ت ــش در آن، ای یاران
خداجویــان قــرار می‌‌دهــد، راهــی کــه سراســر حــزن و خــون اســت و مــردِ راهــی چــون سیدالشــهدا 

ــازد. ــدار س ــای آن ‌‌را پدی ــی و اصالت‌‌ه ــدگاری و زیبای ــد و مان ــه آن‌‌ را بپیمای ــد ک می‌‌خواه
   اســتعاره‌‌های ســر جــدا، چاک‌‌چــاک، کشــتۀ آب، بســتۀ قیــد محنــت، شــاه مظلومــان، شــاه غریــب، 
ــت  ــر تشــنهک‌‌ام، اســتعاره‌‌های نشــان‌دهندۀ مظلومی ــان و می ــب بیاب ســلطان بی‌‌لشــکر، بیک‌‌ــس و غری
ــوآوری  ــن بخــش، نشــان‌دهندۀ ن ــۀ فاخــر هســتند. اســتعاره‌‌های ای ــگ تعزی ــام حســین)ع( در جُن ام
ــر داده و  ــنِ امی ــتعارۀ که ــه اس ــاعر ب ــه ش ــت ک ــی اس ــنهک‌‌امی، صفت ــتند. تش ــم هس ــاعر ه ــدک ش ان
ــی ژرف،  ــکر در پارادوکس ــلطان بی‌‌لش ــت. س ــرده اس ــتعاره ک ــت را اس ــود آن صف ــتۀ آب، خ در کش
ــده و دو  ــه وجــود آم ــه پیش‌ســاخته اســت، ب ــتعارۀ ســلطان ک ــا اس ــت بی‌‌لشــکری ب ــل صف از تعام
صفــت غریــب و مظلــوم نیــز صفاتــی هســتند کــه اســتعارۀ کهنه‌شــدۀ شــاه را همراهــی کرده‌‌انــد و 
بســته نيــز صفــت اســتعاره شــده اســت. صفت‌‌هــاي ســرجدا، کشــتۀ آب و چاک‌‌چــاک کمتــر بــه کار 
رفته‌انــد و در ادب مدرســی، پیشــینۀ کاربــردی کمتــر دارنــد و ضمــن داشــتن صراحــت کــه مــازم 

مرثیــه شــناخته می‌‌شــود، تازگــی و طــراوت زبانــی را نیــز بــه ارمغــان آورده‌‌انــد.
ــرِ  ــكل و ظاه ــه ش ــرد، ب ــتن رويك ــه داش ــر، ب ــۀ فاخ ــگ تعزی ــتعاره‌‌های جُن ــر اس ــش دیگ      بخ
ــه اجــزای وجــود انســان توجــه  ــتعاره، ب ــاختن اس ــاعر در س ــی ش ــتند، یعن انســانی، موصــوف هس
کــرده بی‌‌آنکــه بخواهــد زنده‌‌انــگاری یــا تشــخیص بــه کار ببــرد. جــان شــیرین رســول، آرام جــان، 
ــور دو دیــده، زینــت دامــان  ــور چشــم رســول، ن ــور عیــن، ن روح و روان، کــه معناگــرا هســتند و ن
پیامبــر، یــادگار مصطفــی، نــور عیــن مــادر کــه حســی و ملموس‌‌انــد و دو اســتعارۀ متفــاوت عزیــز 
ــانه‌‌های  ــی و نش ــوی بوم‌‌گرای ــگ و ب ــد رن ــر می‌‌رس ــه نظ ــه ب ــر( ک ــراغ )پیامب ــول و چ درگاه رس
زمــان شــاعر در آن‌‌هــا بــه چشــم می‌‌خــورد، اســتعاره‌‌هایی هســتند کــه در ایــن بخــش، بــرای امــام 
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ــه  ــل ک ــه نظــم آوردن مقت ــه در ب ــوم نیســت ک ــده معل ــر نگارن ــرده شــده‌‌اند. ب ــه کار ب حســین)ع( ب
شــاعر مدعــی انجــام آن اســت، وی تــا چــه انــدازه امانــت‌‌دار و متعهــد بــه متــن بــوده و موافــق بــا 
آن مقتــل، نوحه‌‌ســرایی کــرده اســت، امــا می‌‌تــوان گفــت کــه ســاخت و کاربــرد اســتعاره‌‌ها، همــان 
ــش  ــن بخ ــد. ای ــر نمیک‌‌ن ــداری، آن را بی‌‌اث ــت امانت ــه محدودی ــت ک ــاعری اس ــر ش ــت هن کاربس

درمجمــوع شــامل 35 اســتعاره اســت.
ــمبيــا اي بــه تاريكــي مــن چراغــم ــه باغ ــوان ب ــه‌‌اي خ ــم نغم ــا بلبل بي

)همان: 31(
3-2. امام علی)ع(

از 26 اســتعاره‌‌ای کــه ملاعلــي فاخــر بــرای امیرالمؤمنیــن بــه کاربــرده اســت، غلبــه بــا آن‌‌هایــی اســت 
ــا،  ــس از این‌‌ه ــه پ ــردازد. بلافاصل ــان می‌‌پ ــوی ایش ــب دنی ــپس مرات ــوی و س ــات معن ــه مقام ــه ب ک
مهــر و عطوفــت ایشــان بــا دختــر پیامبــر و پیوســتگی آن حضــرت بــا امامــت بــه مرتبــت پیامبــری و 
خانــدان عصمــت و طهــارت قــرار می‌‌گیــرد. نکتــۀ دیگــر، پهلوانــی و رزم‌‌هــای آن حضــرت اســت 
ــان  ــز ازنظــر شــاعر نه ــام نی ــی و بخشــندگی ام ــش عرفان ــه اســت. گرای ــا پرداخت ــه شــاعر بدان‌‌ه ک

نمانــده اســت.
ــود ــات ب ــاد ممکن ــة ایج ــه مای ــی ک بــودعل امهــات  و  آبــا  افســر  كــه  علــي 
علــي كــه بــر ســرش حــق تــاج هــل اتــي نهادعلــی که نظم جهــان را خدا به دســتش داد
ــود ــل ب ــش فخــر جبرئی ــه چاکری ــی ک ــودعل ــل ب ــق جلي ــدح وي از خال ــه م ــي ك عل
ــانشــد از وجود حســین و حســن پدید جهان ــباب جن ــيد ش ــده‌‌اند س ــق ش ــف ح زلط

)همان: 54(
اي كــه گشــته قامتــت از بــار غــم يكبــاره خــماي غريــب انــدر وطن اي غرقــه درياي غم

)همان: 70(
    اســتعاره‌‌های یــدالله، عیــن‌الله، لســان الله، اذن الله، لایــق تــاج »هــل اتــی«، محــرم ســرّ »انمّــا«، عالــم 
همــه اســرار، محــرم راز نهــان، بهتریــن زمیــن و زمــان در کنــار کشــتی لجــۀ طریقــت، زینــت مســند 
حقیقــت، کوکــب منطــق ســخاوت کــه برخــی از آن‌‌هــا بــر مبنــای قــرآن و حدیــث و خلــوص بنــدة 
خــدا در برابــر حــق، ســاخته شــده‌‌اند و برخــی دیگــر، اغراق‌‌هایــی ویــژه را بــرای آن حضــرت رقــم 
می‌‌زننــد و از مرتبــت بــس عالــی آن حضــرت در نــزد شــاعر و مخاطبانــش خبــر می‌‌دهنــد کــه راه 
ــه  ــي ب ــزودن صفت ــا اف ــر در اســتعاره‌‌ها ب ــی هــم باوجــود تازگــی و تغیی ــت و زمان ــان، امام ــه عرف ب
ــم همــۀ اســرار و محــرم راز نهــان را پدیــد مــی‌‌آورد کــه  آن‌‌هــا، تریکب‌‌هــا و گروه‌‌هایــی چــون عال

ــو‌‌ند. ــی می‌‌ش ــرعی منته ــرک ادب ش ــه ت ب
خوانــد بــا مــن، گفــت برگو بــا علــی المرتضيداشــت پیغــام آن ســفیر وحــی از نــزد خدا
ــاکــه قضــای حق‌تعالی کــرد زین ســان اقتضا ــدر کرب ــول ان ــود مقت ــو ش ــین ت ــه حس ک
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گــر رضا گــردی تو با ایــن کار، گــردد منجلیشــد قضــای او معلّــق بــر رضایــت یــا علی
)همان: 30(

اســرار همــه  عالـِـم  ولــي،  علــي  يــك آرزو بــود انــدر دلــم زلــف بــرآرايــا 
)همان: 65(

    شــاعر بــا توجــه بــه رتبــت امامــت و جانشــینی امیرالمؤمنیــن)ع(، ایشــان را بــا اســتعاره‌‌های وارث 
رتبــۀ رســالت، ولــیّ، ولــیّ الله، شــه دین‌‌پنــاه، عزیــز مصــر دیــن، شــهریار تاجــدار، ولــی‌‌ خــدا مــورد 
ــودن،  ــا وجــود جالــب ب ــا یوســف پیامبــر)س( هــم ب خطــاب قــرار می‌‌دهــد. قیــاس آن حضــرت ب

برخــوردار از تازگــی نیســتند و شــاعر در ســاختن ســاختمان آن‌‌هــا نقشــی نداشــته اســت.
رســالت رتبــة  وارث  امامــتاي  خلعــت  زيبنــدة 
طريقــت لجــة  كشــتي  حقيقــتاي  مســند  زينــت  اي  و 
ســخاوت منطــق  كوكــب  شــجاعتاي  عرصــة  پهَلَــو  اي 
اتايــي« »هــل  تــاج  لايــق  ...اي  انمايــي  ســرّ  محــرم  اي  و 

)همان: 63(
اي پادشــاه خافقيــن، اي شــافع محشــر علــيمــدح تــو مي‌‌خوانم به‌عين هم از حســن و از حســين
اي درّ يكتا در صدف، اي در صدف گوهر علياي پادشــاه لو كشــف، اي مالــك ملك نجف

)همان: 329(
مــدح تو برپا تا ســمك، اي خلق را مهتر علينــام تو شــد ذكر ملك تا شــد ملــك اندر فلك
اي قلــزم قهــر خــدا، اي مرتضــي حيــدر عليدســت يداللهــي تو را، كرده همــي يزدان عطا

)همان: 328(
ــوِ  ــد و پهَل ــیار تکراری‌‌ان ــپهدار بس ــا و س ــدالله و خیبرگش ــیرخدا و اس ــی، ش ــتعاره‌‌های رزم     از اس

عرصــۀ شــجاعت، از پیوســتن بــا عوالــم حماســی، اندکــی تازگــی یافتــه اســت.

4-2. حضرت ابوالفضل)س(
ــام حســین)ع( اســت.  ــرادر ام ــا و ب ــدان کرب ــوان می ــن پهل ــاس )ابوالفضــل( رزمی‌‌تری حضــرت عب
ــا  ــا و مقتل‌‌هــای تعزیه‌‌ه ــار آن، رزمندگــی، بخــش گســترده‌‌ای از نوحه‌‌ه ــن خویشــاوندی و در کن ای
را بــه ایشــان اختصــاص داده اســت. وفــاداری، ازجــان گذشــتگی، دلاوری، اطاعــت از امــام حاضــر، 
اســتواری بــر عقیــده و پاکباختگــی ایشــان، مضمــون عاطفــی- حماســی بســیاری از اشــعار دینــی- 
شــیعی شــده اســت و زمینــه را بــرای کاربــرد اســتعاره‌‌های گوناگــون فراهم آورده اســت. اســتعاره‌‌های 
ــدار، ســردار،  ــیر، ســوار نام ــر، ش ــرد دلی ــن، م ــیر عری ــن گروه‌‌هاســت: ش دلاوری ایشــان، شــامل ای
ــان در شــاهنامه، پوشــش رزمــی رســتم اســت و  ــر بی ــه بب ــان. البت ــر بی علمــدار ســپاه بیک‌‌ســان و بب
در اینجــا منظــور از آن ببــر واقعــی اســت کــه در ایــن‌‌ صــورت کلمــۀ بیــان بــدون معنــای محصّــل 
ــار شــاعر نشــان از آن دارد  ــت تلمیحــات اســطوره‌‌ای و حماســی، در آث ــد و در کلّ، قلّ ــی می‌‌مان باق



پژوهشنامۀ فرهنگ و ادبیات آیینی، دورۀ 2، شمارۀ 2، پیاپی 4، پاییز و زمستان 301402

کــه ســراینده بــا حماســه، ارتباطــی قــوی نداشــته و در اقتبــاس از آن بــا توفیــق همــراه نشــده اســت 
)خالقــي مطلــق، 1388: 243(.

ــگ ــدار روز جن ــوار نام ــرادر اي س قطــرة آبــي از ايــن ســنگین‌دلان بســتان بيــاراي ب
كــه از عطش كردنــد غش زينهــار اطفال صغاراي كه باشــد زهره از بيم تو در صحرا پلنگ

)همان: 180(
ــداپهلوانــی پاره‌پاره هر دو دســت از هم جدا ــیر خ ــازوی ش ــن، آن ب ــاس م ــود عب آن ب

)همان: 335(
ــف  ــی در ردی ــش طبیعت‌‌گرای ــا گرای ــم ب ــاه بنی‌هاش ــات و م ــار، نحــل حی ــل، نوبه ــتعاره‌‌های بلب اس
دوم اســتعاره‌‌های آن حضــرت قــرار می‌‌گیرنــد و تریکــب شــاهِ شــهید بــرای مقــام دنیــوی ایشــان و 
تریکــب خضــر میــدان کربــا بــا تلمیــح بــه راهنمــا بــودن خضــر بــرای گم‌‌شــدگان بیابان‌‌هــا، بــرای 
مقــام معنــوی آن بزرگــوار، از طــرف شــاعر انتخــاب شــده اســت. ایــن رجزهــا نیــز بــر وجــه دلاوری 

و توانمنــدی او دلالــت دارنــد:
کنــدگــه رزم، تیغــم چــو قــد خــم کنــد رَم  فلــک  شــیر  حــال  آن  در 

)همان: 164(
ــاف ــوه ق ــنود ک ــن بش ــام م ــر ن نــافاگ بیــم  و  هیبــت  از  ســاقط  کنــد 

 )همان: 194(
که برگرفته از این بیت شاهنامه است:
ــای آب ــو دری ــن چ ــوه آه ــود ک افراســیابش نــام  بشــنود  اگــر 

)فردوسي، 1388، ج2: 43(
   

5-2. پیامبر اکرم)ص(
ــب  ــه مذه ــراینده ب ــه س ــر از آن دارد ک ــر، خب ــرای پیامب ــده ب ــرده ش ــه کارب ــتعاره‌‌های ب ــود اس کمب
ــا  ــام ب ــاوندی ام ــتعاره‌‌ها، خویش ــن اس ــه در ای ــن نکت ــد. مهم‌‌تری ــتری می‌‌ده ــت بیش ــیع اهمی تش
ــار  ــه(، خــزان و به ــگار )فاطم ــب ف ــس قل ــه)ع( اســت. مون ــر، حضــرت فاطم ــی‌‌ پيامب دخــت گرام
ــن عرصــه اســت. وی اســتعاره‌‌هاي  )فاطمــه( و روشــنی چشــم )فاطمــه( اســتعاره‌‌های شــاعر در ای
رســول دوســرا و اشــرف خلــق دو جهــان و احمــد را نیــز بــرای بیــان شــخصیت و وجــود حضــرت 
ــد  ــا تأیک ــودن خاتم‌‌الانبی ــل ب ــری و انســان کام ــر پیامب ــی ب ــه اســت؛ یعن ــه کار گرفت ــت ب ختمی‌مرتب

کــرده اســت.
حســناي رســول كــردگار اي جــدّ مــن ديــدارت  قربانــي  بــاد 
چيســت خدمــت گــو به مــن روحــي فداكآمــدم در خدمتــت اي روح پــاك

)فاخري، 1395: 31(
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6-2. امام حسن)ع(
ــرت  ــادرش حض ــر و م ــا پیامب ــتگی او ب ــه پیوس ــن، ب ــام حس ــا ام ــط ب ــات مرتب ــاعر از موضوع ش
ــت.  ــرده اس ــاره ک ــده‌‌اند، اش ــده ش ــنین نامی ــر، حس ــا همدیگ ــه ب ــین)ع( ک ــام حس ــه)س( و ام فاطم
اســتعاره‌‌های حضــرت قاســم، فرزنــد دلاور امــام حســن)ع(، جنبــۀ عاطفــی و طبیعت‌گرایانــۀ قــوی 
ــورس  ــد: ن ــر می‌‌دهن ــزم عروســی قاســم خب ــرواز ذهــن شــاعر در فرصــت محــدود ب ــد و از پ دارن
نهــال، غنچــۀ نشــکفتۀباغ حســن، ســرو روان، تــازه ســرو آزاد، تــازه ریحــان بــاغ، شــمع شــب‌افروز، 
آرام جــان و جــان عــمّ. قاســم)س( ازجملــۀ گروه‌‌هــای »بلبــان بــاغ دیــن، صــد یوســف« و »گل‌‌هــا« 
اســت کــه اســتعاره‌ای بــرای فرزنــدان امــام حســین)ع( و خانــدان پیامبرنــد. شــاعر بارهــا، در ســخن 
ــای  ــه کم‌‌که ــدوار ب ــه امی ــودش ک ــردم و خ ــي دل م ــد نهان ــم)س(، از امی ــرت قاس ــن از حض گفت
فرزنــدان پســر در پیــری خودشــان هســتند در فحــوای گفتــار و آشــكارا، ســخن گفتــه اســت. بــه نظــر 
ــش  ــراف خوی ــت اط ــه فطــرت، بوم‌‌زیســت و طبیع ــاعر در ســخن از قاســم)س( ب ــه ش می‌‌رســد ک
رجــوع میک‌‌نــد و اســتعاره‌‌های موجــود ایــن نکتــه را تأییــد میک‌‌ننــد. نکتــه ادبــی در ســاختن ایــن 
اســتعاره‌‌ها، کهنگــی و پیش‌‌ســاخته بــودن آنهــا )شــمع شــب‌افروز( اســت ولــی نــوآوری و حرکــتِ 
ــر ازآنچــه معمــول و موضــوع  ــر دیگــری غی ــان ام ــرای بی ــی شــاعر در آن اســت کــه آنهــا را ب زبان

بــوده، بــه کار گرفتــه اســت.
ــن ــزار م ــل گل ــخوان بلب مــناي دو خوش بيمــار  تــن  شــفابخش  دو 
مــن تاريــك  خانــه  چــراغ  مــندو  نزديــك  مونــس  و  انيــس  دو 
بتــول زهــراي  دســت  عصــاي  رســولدو  چشــمان  نــور  و  عزيــز  دو 

)همان: 56(
پایکزه‌سرشــت فرزنــدان  دو  بهشــتاي  جوانــان  آقــاي  دو  اي  و 

)همان: 74(

7-2. حضرت فاطمه)س(
ــر  ــت بیشــترین نقــش را ب ــان اهل‌بی ــان زن ــا در می ــان کرب ــب)س( در جری ــا اینکــه حضــرت زین ب
ــا آوردن صفاتــی  ــا، شــاعر کمتریــن اســتعاره‌‌ها را بــرای وی بــه کار گرفتــه و فقــط ب عهــده دارد، امّ
ــس  ــت. انی ــته اس ــارت داش ــان اش ــر آن، بدیش ــده و نظای ــر ‌‌غم‌‌دی ــرور، خواه ــر غم‌‌پ ــون خواه چ

ــری)س( آورده اســت. ــرای زینــب کب وحــدت، اســتعاره‌‌ای اســت کــه شــاعر ب
ــناي خواهــر حميــدة مــن، زينــب حزين ــن ببي ــدار م ــر دي ــا و آخ ــك دم بي ي

)همان: 298(
ــوم ــاور مظل ــن و بي‌‌ي ــر زار م اي صاحب‌‌انــدوه و بــا، غمزده‌‌كلثــوماي خواه

)همان: 301(
ــی تقســیم  ــتۀ اصل ــه ســه دس ــری)س(  ب ــه کب ــارۀ حضــرت فاطم ــي فاخــر درب ــتعاره‌‌های ملاعل اس
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ــینه  ــه. ســرور س ــوی و ســاخت‌‌های طبیعت‌گرایان ــات معن ــر، مقام ــا پیامب می‌‌شــوند: خویشــاوندی ب
)پیامبــر(، پیراهــن یوســف )پیامبــر(، جامــۀ یوســف )پیامبــر( و بضعــۀ مصطفــی بــر رابطــۀ فرزنــدی 
ــا پیامبــر دلالــت دارنــد و محــرم راز خــدا، حبیبــۀ درگاه کــردگار جهــان، خاتــون محشــر،  ایشــان ب
ــاره  ــوی آن حضــرت اش ــات معن ــه مقام ــن ب ــن ثقلی ــور عی ــت و ن ــوی جنّ ــان، بان ــر کنع يوســف پی
دارنــد. تریکب‌‌هــای مــاه منــوّر، زورق بحــر غــم، ســرو بوســتان عفــت، کــوه تأســف، بلبــل گلــزار 
پیمبــر، غــرق دریــای غــم، ســرو بســتان بــا، عندلیــب گلســتان ابتــا، شــمع ایــوان )علــی( و مــاه 
ــا و زورق، ســرو، بوســتان،  ــرده اســت؛ دری ــه کار ب ــشِ طبیعت‌‌محــور ب ــا گرای ــن و آســمان را ب زمی
ــران و زادگاه  ــمال ای ــت ش ــت و بوم‌زیس ــترس طبیع ــر در دس ــب از عناص ــل و عندلی ــتان، بلب گلس
ــدر وطــن  شــاعر هســتند کــه آنهــا را در شــعرش وارد کــرده اســت. شــاعر، خیرالنســا و غریــب ان
را نیــز اســتعاره از دخــت نبــی ســاخته اســت کــه اســتعاره اخیــر، دلالتــی عاطفــی و احساســی دارد. 
ــه شــاعر ســاخته اســت، از  ــع تشــبیهاتی ک ــی همــۀ اســتعاره‌‌ها و درواق ــاد اصل ــه بنی ــزود ک ــد اف بای
ــا ســاختن تریکبــی از لفــظ مســتعار و اضافــۀ  ــا افــزودن صفتــی ی قبــل وجــود داشــته‌‌اند و شــاعر ب
تشبیهی)ســرو+ بســتان بــا( کوشــش کــرده کــه از تکــراری بــودن آنهــا بکاهــد، ضمــن اینکــه مســتعار 

لــه را نیــز تغییــر داده اســت و تفکــر دینــی خــود را بــا ایــن کار بــه نمایــش گذاشــته اســت.
عصمــت حديقــة  نهــال  عفــتاي  تــازة  بســتان  ســرو 
خــدماي كــه كوچــك كنيــز تــو مريــم فرشــته  و  چاكــر  آســمان 
حــقاي كــه در بحــر غــم تــو را زورق بــه  امــام  يــازده  مــادر 

)همان: 63(
اســتعاره‌‌های ایــن بخــش، مهــارت شــاعری ملاعلــي فاخــر را نیــز نشــان می‌‌دهنــد و ازنظــر محتوایــی 
بــر ایــن نکتــه تأیکــد میک‌‌ننــد کــه بــا وجــود قــرار نداشــتن حضــرت فاطمــه)ع( در دایــرۀ مصیبــت 
کربــا، توجــه شــاعر بــه او و شــخصیتش بســیار بــوده اســت. ایــن مســئله در کنــار اهمیتــی کــه شــاعر 
بــه امــام علــی)ع( داده اســت نشــان می‌‌دهــد کــه هــدف او از بیــان مســئله کربــا، فقــط بیــان حــق و 
مظلومیــت امــام حســین نیســت و او از ایــن فرصــت بهــره می‌‌گیــرد تــا بتوانــد چهارچــوب اعتقــادی 
مذهــب تشــیع را مــورد تأییــد و تأیکــد قــرار دهــد و دیِــن خــود را بــه معصومــان )علیهم‌الســام( و 

خاندانشــان ادا نمایــد.
ــد و ســفیر  ــک خداون ــن و اســام؛ پی ــرای دی ــتان را ب ــد؛ بوس ــرای خداون ــان را ب ــه شــاعر، جان البت
وحــی را بــرای جبرئیــل؛ بلبــل گلدســتۀ نبــی و بلبــل عــرش آشــیان را بــرای بــال مــوذّن؛ بــار گــران، 
ــرگ؛  ــرای م ــراب را ب ــام ش ــرآن؛ ج ــرای ق ــاب را ب ــا؛ کت ــۀ کرب ــرای واقع ــت را ب ــتان و حکای داس
پیمانــه و فدیــه را بــرای وجــود؛ خــون و نــم پیالــه را بــرای اشــک؛ المــاس ســوزان را بــرای زهــر؛ 
ــور چشــم  ــاه و ن ــالان و مهــر و م ــل ن ــرای مســلم؛ دوبلب ــن را ب ــاب تاجــدار و کشــته شمشــیر یک ب
ــل دو  ــرای قات ــتر را ب ــتمکار جفاگس ــوم دون، س ــلم؛ ش ــان مس ــرای طف ــا را ب ــدر و فل‌‌کزده‌‌ه حی
طفــل مســلم؛ جــام را بــرای وجــود انســان؛ چــرخ و چــرخ نیلگــون را بــرای آســمان؛ دارفنــا، دار، دار 
پربــار، خرابــۀ زشــت و دیــر کهــن را بــرای دنیــا؛ قفــس و آب و گل را بــرای تــن؛ خونبــاری را بــرای 
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گریســتن؛ بــت را بــرای دشــمنان پیامبــر؛ روبهــان و گــرگان و ابلیــس و ســنگ‌‌دلان و شــیر)درنده‌خو( 
را بــرای دشــمنان امــام حســین)ع( و ظلمــت را بــرای پیــروزی آنهــا؛ بئــس المصیــر را بــرای جهنــم؛ 
بیک‌‌ســان را بــرای خانــواده و ســپاه امــام حســین)ع( و یوســف و روح و روان را بــرای فرزنــدان امــام، 
اســتعاره قــرار داده اســت. از ایــن میــان، اســتعاره‌‌های دنیــا، بدبینانــه و دشــمن‌انگارانه و دشــنام‌‌های 
ــا گرایــش خشــم و نفــرت ســاخته شــده‌‌اند. در ایــن  ــز ب ــرای دشــمنان امــام حســین نی اســتعاری ب
ــی اســت و  ــی - مذهب ــه دین ــی ب ــر مســتعارله از غیردین ــوآوری شــاعر، تغیی ــط ن ــز فق اســتعاره‌‌ها نی
ــد و  ــات و اســتعاره‌‌ها پیش‌‌ســاخته و موجــود بوده‌‌ان ــن تریکب ازنظــر ســاخت و ســاختمان، بیشــتر ای

شــاعر نقشــي در ســاختن و پرداختــن اولیــۀ آنهــا نداشــته اســت.

8-2. بسامد استعاره‌‌هاي مصرحة جنگ تعزيه فاخر

 

ضوع  مو
 استعاره

 امااااا 
 حسين

 حضاا   علي اما 
 فاطمه

 حضاا  
 لضابالف

 العباس

 حضاااا  
 قاسم

 انندشم دنيا پيامب 
 امااااا 
 حسين

 امااااااا 
 حسن

   حض
 زينب

 تااعاا اد
  ()درص

35 
(22%) 

 26 
(16.5%) 

 22 
(14%) 

 13 
 (8%) 

 11 
(6.8%) 

5 (3.1%) 5 
(3.1%
) 

5 
(3.1%) 

  4 
(2.5%) 

4 
 (2.5%) 

ضوع  مو
 استعاره

فلان  ط
 مسلم

 واقاااعاااه
 ك بلا

 و تااان
 وجااااود

 انسان

 قاااتاال آسمان اشك بلال
 طفلان
 مسلم

 خ اون  جب ئيل مسلم

تااعاا اد 
  ()درص

4 
(2.5%) 

3 
(1.8%) 

3 
(1.8%) 

2 
(1.2%) 

2 
(1.2%) 

2 
(1.2%) 

2 
(1.2%
) 

2 
(1.2%) 

2 
(1.2%) 

1 
(%0.6) 

ضوع  مو
 استعاره

نواده اسلا  ق آن  خااا
 امااااااا 

 حسين

 دشمنان جهنم م گ گ يستن زه 
 پيامب 

  

تااعاا اد 
  ()درص

1 =
(%0.6) 

1 
(%0.6) 

1 
(%0.6) 

1 
(%0.6) 

1 
(%0.6) 

1 
(%0.6) 

1 
(%0.6
) 

1 
(%0.6) 

  

ــه  ــتعاره‌‌هاي مصرح ــداد اس ــي تع ــت و فراوان ــورد اس ــه 160 م ــتعاره‌‌هاي مصرح ــداد كل اس  تع
ــر روي هــم 48 اســتعاره مي‌‌شــود از مجمــوع  ــه ب ــي)ع( و حضــرت فاطمــه )س( ك ــام ‌‌عل ــراي ام ب
اســتعاره‌‌هايي كــه بــراي امــام حســين‌)ع( بهک‌اررفتــه )35 اســتعاره( بيشــتر اســت و همانطور‌‌كــه كــه 
گفتيــم شــاعر بــه بيــان اعتقــاد شــيعي خــود اهتمــام ويــژه داشــته و بــه محبـّـت حضــرت علــي مفتخــر 
بــوده اســت. هرچنــد کــه موضــوع اصلــي ايــن ديــوان، رثــا و تعزيــه بــراي امــام حســين اســت، ولــي 
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كثــرت اســتعاره‌‌هاي دينــي نشــان مي‌‌دهــد كــه شــاعر قصــد تبليــغ مذهــب شــيعه و اظهــار محبــت 
بــه پــدر امامــان بزرگــوار را نيــز داشــته اســت. كــم بــودن تعــداد اســتعاره‌‌هاي اســام و خداونــد و 
قــرآن مجيــد و جبرئيــل نيــز حاكــي از محوريــت عاطفــي حــزن در اشــعار و پيوندهــاي خانوادگــي 

مســتعارله )امــام حســين( در مجالــس گفتگومــدار جنــگ تعزيــه فاخــر اســت.

3. نتیجه‌گیری
ــة  ــدارد و مراثــي و نوحه‌‌هــای گفتگومــدار و نمايش‌‌گون ملاعلــي فاخــر مرثيــة شــخصي و رســمي ن
فاخــر، همــه مذهبــي و در انــدوه کربــا و... ســروده شــده‌‌اند. اشــعار و کاربــرد اســتعاره‌‌ها در متــن 
اشــعار، نشــان می‌‌دهــد کــه شــاعر بیــش از بیــان مصیبــت، بــه گــزارش اندیشــه‌‌های دینــی خــودش 
ــي و  ــن مذهــب و نشــر تعليمــات دين ــم ای ــن و تحكي ــی و تبیی ــورد مذهــب شــیعة دوازده‌امام در م
ــراي امــام علــی)ع(، زيــاد  تاريخــي اســام علاقــه داشــته اســت. در هميــن راســتا، اســتعاره‌‌هايش ب
ــد؛  ــت مي‌‌كنن ــرت دلال ــوي آن حض ــات معن ــي و مقام ــر پهلوان ــد و ب ــر و گاه اغراق‌‌آميزن و ادبی‌‌ت
عناصــر طبیعت‌‌گرایــی و عقلانــی - عاطفــی در ايــن اســتعاره‌‌ها از قــوّت بیشــتری برخــوردار اســت. 
در ســاخت اســتعاره‌‌ها، عــاوه بــر اقليم‌‌گرايــي و كاربســت عناصــر اقليمــي شــمال، نــوآوري شــاعر 
ــه اســتعاره‌‌هايي اســت كــه پيــش از وی وجــود داشــته‌‌ اســت  ــا كلمــه‌‌اي ديگــر ب افــزودن صفــت ي
ــه در  ــه و تعزی ــم نوح ــش مه ــه گرای ــاعر از س ــت. ش ــر داده اس ــا را تغيي ــتعار‌‌له آنه ــط مس و او فق
ــان و  ــتيزي، عرف ــن، دشمن‌‌س ــبّ وط ــهادت‌‌طلبي، ح ــه )ش ــاي مرثي ــداف و كاركرده ــران و از اه ای
ــان توجــه داشــته  ــب امام ــه مظلوميت‌‌ســرايي در مصائ ــب اجتماعــي و...( ب ــان مصائ ــي، بي كمال‌‌گراي
ــي از  ــا امربه‌معــروف و نه ــش از آنكــه قصــد ايجــاد تحــول اجتماعــي ي ــن اســتعاره‌‌ها بي اســت. اي

منكــر داشــته باشــند، بــر حقانيــت امامــان تأیکــد دارنــد.
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